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 چکیده 
های تصریفی اسم و فعل در گویش بواناتی )بخش مرکزی شهرستان قاله توصیف ویژگیهدف از نگارش این م

با روش توصیفی مند درباه گویش بواناتی است بوانات( است. پژوهش حاضر که نخستین بررسی نظام
معنا  های مورد نظر را از دو جنبه ساختار وما در این پژوهش، مقوله ای  انجام شده است.)میدانی( و کتابخانه

در این گویش اشاره  /ǎ/توان به نشانه جمع های پژوهش میایم. از جمله یافتهمورد بررسی و تحلیل قرار داده
های میانجی های مشخصی، گاهی گویشوران را ناچار به استفاده از واجکرد که بنا به ماهیت در جایگاه

در « jej»انه اسم نکره در فارسی معیار، به شکل به عنوان نش« یک»ها پرهیز شود. واکه یالتقاسازد تا از می
شود که جزئیات آن در شود. در قریب به اتفاق موارد کسره اضافه در این گویش حذف میاین گویش ظاهر می

متن تحقیق بیان شده است. ضمایر ملکی در این گویش نیز از نظر ساختاری شکلی منحصر به فرد دارند که 
شناسه های شخص و عدد از قبیل در بخش افعال، برخی از افزونهشوند. دیده نمی مشابه آن در فارسی معیار

های فعلی رود. در صورتکار نمیه مختص این گویش است و در فارسی معیار ب /ik-/دوم شخص جمع بنام 
تبدیل  /næ-m-r-æm/« نمرم»به « رومنمی»یابد و صورتی چون کاهش می« م»به « می»منفی، پیشوند 

 ها در متن تحقیق آمده است. های دیگری نیز رسیدیم که شرح آنود. طی این پژوهش به یافتهشمی
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 مقدمه. 1
شناسانی است که در مهم برای زبان یارکه یک رسالت بسگذشته از این 1هاآوری و ثبت گویشگرد
ارزشی در پی داشته باشد. وردهای علمی باتاتواند دسپردازند، میتحقیق میبه 2شناسیگویش نۀزمی

ای از ابهام عدی از ابعادی که طی گذشت زمان در زبان معیار در هالهیک گویش، بُ  ۀگاهی با مطالع
، 3هاها و لهجهشود. شاید بر اساس برخی از باورهای عوامانه، گویشقرار گرفته است، روشن می

شناسان که به مطالعات زبانی نگاه محسوب شوند، اما زبان 4نسبت به زبان معیار مرتبهینیهای پاگونه
تابند بلکه بر این باور هستند که از لحاظ ماهوی تفاوتی میان علمی دارند نه تنها چنین نظراتی را بر نمی

ها به ها و زبانها، گویشهای زبانی میان لهجهمطالعۀ لهجه، گویش و زبان وجود ندارد. تفاوت
زبانی است. هر  ۀاند و هرکدام بازتابِ هویت قومی یک قوم یا یک منطقخودی خود بسیار سازنده

لکت و کشور دانست. متوان به عنوان بخشی زنده و گویا از فرهنگ و ادبیات ملی یک مگویش را می
رفتن ناپذیری با هم دارند و از دستجداییارتباط  ،یم که زبان و فرهنگابارها با این جملات روبرو شده

تمام  سفانه تقریباً أدادن یک فرهنگ است. اما متزبانی به معنای از دست 5ۀیک زبان یا یک گون
توان یافت که به گویش ها در حال از دست دادن اهمیت خود هستند و امروز کمتر کسی را میگویش

مثبت و امیدوارکننده این است که اخیراً توجه شایانی  ۀاصیل و بومی خود سخن بگوید. به هرحال، نکت
هایی همچون سازمان میراث فرهنگی و  فرهنگستان زبان و ادب ها، نهادها و سازماناز سوی دانشگاه

فتحی پژوهش  توان به است، که از آن میان می های ایرانی شدهفارسی به ضبط و گردآوری گویش
 ( اشاره کرد.1390)

 هدف تحقیق  اهمی  و .1-1
غربی است. گویشوران این گویش همچون دیگر  ۀهای ایرانی میانگویش بواناتی، یکی از گویش

تدریج از هبندی خود به استفاده از آن را بهای گوناگون، پایرسانه ها تحت تأثیر گسترش فزایندۀگویش
در های در باب گویش دتوانشناس میاقدامی که یک زبان تریندهند. در این شرایط، مهمدست می

د، ثبت و ضبط جزئیات آن است. در پژوهش حاضر، تلاش این است که توصیفی حال زوال انجام ده
. بوانات شامل سه بخش مرکزی، شودهای تصریفی گویش بواناتی )بخش مرکزی( فراهم از ویژگی

ست. گویشی سرچهان و مزایجان است. بخش مرکزی بوانات شامل دو شهر کوچک سوریان و جیان ا
چراکه  ؛گرفت، گویش مربوط به بخش مرکزی استکه در این پژوهش مورد بررسی قرا خواهد
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2. dialectology 
3 .accents 
4 .standard language 
5 .variant 
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های قابل توجهی نسبت به هم دارند. ما طی این های این شهرستان به لحاظ گویشی تفاوتبخش
 تحقیق، به توصیف واژگانی و نحوی گویش بواناتی خواهیم پرداخت. 

اند که اند و تعداد بسیاری نیز در شیب تند فراموشی افتادهموش شدههای بسیاری خاامروزه گویش
ای ای جهانی با الگوی فرهنگیگیری دهکدهالمللی و شکلهای ملی و بینسفانه رشد رسانهأمت

ها در حال از دست دادن تمام گویش تقریباً ها افزوده است. یکسان، بر سرعت محو شدن گویش
ت خود هستند. حتی به . ای را یافت که در شهر با آن سخن گفته شودتوان لهجهسختی می اهمی 

ز انتفاع قرار گرفته است،  بنابراین، ثبت تاریخیِ جزئیات این گویش که در مسیر خارج شدن از حی 
اهمیت تاریخی خواهد داشت تا آیندگان از این گویش اطلاعاتی کسب کنند. به علاوه، از آنجا که زبان 

ای از به معنای نابودی گوشه ،جدایی ناپذیری با هم دارند، از بین رفتن یک گویش ارتباط ،و فرهنگ
اهمیت فرهنگی توجه به  ناممکن خواهد بود. بر و تقریباً آن زمان ۀیک فرهنگ است که کشف دوبار

ها توصیف گویش و ضبط های ایرانی در این است که با اندکی تلاش در راستای شناسایی، ثبت،گویش
 این گویش برای آیندگان فراهم ساخت.  1ان توصیفی از ابعاد گوناگون فرهنگی گویشوران بومیتومی

ها، اشعار و ها، قصهواژگانی و نحوی، منبع ارزشمندی از مثل هایگویش بواناتی در کنار ویژگی
ها )پیش از نابودی(، یک ضرورت محسوب ادبیات عامیانه محلی است که ضبط و گردآوری آن

ها در منبعی غنی از واژگان کهن و بعضاً کمیاب زبان فارسی است که برخی از آن ،د. این گویششومی
اسامی  ۀتواند به شناخت وجه تسمیهای این گویش گاهی میشوند. بررسی واژهفارسی نو یافت نمی

-ه غنای واژگانی و اصطلاحات و ضربنجامد. با توجه بهای طبیعی بیها و پدیدهاص، جایخ

رود که بخش قابل توجهی از این پژوهش به بررسی فراوان موجود در این گویش انتظار می 2هایثلالم
تواند با ژی گویش مذکور میواها اختصاص یابد. توصیف ساختو ثبت و ضبط این دسته از داده

زبان  ور و مطابق با ذاتدرخ 4هایگزینی، به واژه3سازیهای ناب واژهآوردن امکان کشف روشفراهم
 نجامد.فارسی بی

شدن هر شوند که با گمان فارسی محسوب میزب جورچینهایی از تکه ۀمثابهای ایرانی بهگویش
، شناخت دقیق و رمزگشایی از نقاط کور زبانی و به دست دادن سیمای کامل زبان این جورچینتکۀ 

ی و البته رشد سواد باعث های جمعشهرنشینی، رونق رسانه ۀفارسی ممکن نخواهد بود. امروزه توسع
شناس گونه که اشاره شد، در چنین وضعیتی، زبان ها شده است. هماننابودی و فراموشی گویش

های های دقیق، علمی و روزآمد،  توصیفی ماندگار از این گنجینهوظیفه دارد تا با انجام پژوهش

                                                 
1 .native speakers 
2 .idioms and proverbs 
3 .word formation 
4 .world selection 
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تواند منابعی غنی از ها میهای ایرانی و ثبت و ضبط آنارزشمند زبانی فراهم کند. بررسی گویش
شناسی زبان را در دسترس پژوهشگران شناسی، مردم شناسی و حتی روانمطالعات فرهنگی، جامعه

گویش بواناتی پژوهش  ۀحال در زمینه های مختلف قرار دهد. لازم به ذکر است که تابحوزه
 شناختی شایان ذکری صورت نگرفته است.زبان

های گویش بواناتی بود. برای واژه 1های تصریفیمدتاً شامل ویژگیبررسی ما در این تحقیق، ع
( به عنوان دو الگو استفاده 1379( و کلباسی )1381های مزبور از شقاقی )بررسی و تحلیل ویژگی

 شد. 

 تحقیق ۀشیو  .1-2
شی از . به عنوان بخاستای شیوۀ پژوهش ما به میزان قابل توجهی میدانی و به مقدار اندکی کتابخانه

های مچنین از پرسشنامهها پرداخته شد. هتحقیق، به ضبط صدای گویشوران و مصاحبه با آن
گویشی در این پژوهش استفاده شد. چون یکی از محققان، خود گویشور بومی این  ۀشداستاندارد

. در انتخاب گویشوران مورد نبودگویش است، بررسی ابعاد مختلف آن با دشواری چندانی همراه 
سواد و افرادی که در طول سواد یا کمبیهای مسن، العه نیز سعی شده است که تا حد امکان از نمونهمط

 اند، استفاده شد. سفر کمتری داشته عمر خود

 تحقیق ۀپیشین .1-3
کار رفت. وی در اثر ه ( ب1340نحستین بار در زبان فارسی از سوی کیا )« شناسیگویش»اصطلاح 

ها رعایت شود. از جمله آثاری که از نظر ی پرداخت که باید در گردآوری گویشتحقیقی خود به جزئیات
اثری تحقیقی تحت  ،و باید به آن اشاره کرد است شناسیبرخی محققان، مقدمۀ تدوین اطلس گویش

( از سوی فرهنگستان 1390در سال ) این پژوهش،. است ایرانی گویش شصت وهفت ۀنام واژهعنوان 
طور که  تدوین و توسط پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسیده است. همان 2زبان و ادب فارسی

( از نخستین آثاری است که الگوی 1344کند، ناتل خانلری و اختیار )( اشاره می1387شریفیان )
 Chambers and) و ترودگیل شود. چمبرسهای ایرانی محسوب میمناسبی برای توصیف گویش

Trudgill, 2004) ار نظری مفیدی در باب گویش است که علاوه بر بحث و بررسی از جمله آث
کند. از جمله ها پیشنهاد میشناسی، روش تحقیق مناسبی را برای بررسی گویشیش اصطلاحات گو

( اشاره کرد. تلاش 1386( و شیری )1386توان به زمردیان )می هاآثار متأخر در زمینۀ گردآوری گویش
های گویشی است. رائۀ راهکارهایی عملیاتی برای تهیه و تنظیم پژوهشنویسندگان در این آثار، ا

                                                 
1 .inflectional features 
2. Academy of Persian language and literature 
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-شناسی، وی را بهگویش ۀساختن مخاطب با تعاریف و اصطلاحات لازم در زمینایشان، ضمن آشنا

 ها برای گنجینۀگویش یگردآور راهنمایسازند. ها آشنا میتدریج با مراحل تحقیق و توصیف گویش
های ایرانیِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال ها و گویشسوی گروه زبانکه از ایرانی  هایگویش

ها به نگارش درآمده ثبت و ضبط گویش ۀ( تدوین شد، یکی از بهترین آثاری است که در زمین1391)
 ۀگنجینعنوان   و با ( 1383سلامی )از های ایرانی، گویش ۀاست. یکی دیگر از آثار برجسته در زمین

د جلد تهیه و تدوین شده است است که زیر نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی در چن سیشناگویش
شناسی و مجلات تخصصی دفتر از این مجموعه به چاپ رسیده است. وجود نشریات زبان 6کنون و تا

های اخیر به پیشرفت مطالعات علمی و دقیق گویشی منجر شده است. از شناسی طی سالگویش
توان به رضایی اند میهایی از گویش بواناتی پرداختهی که در قالب مقالاتی به جنبهجمله پژوهشگران

( و 1386و1392(، منصوری )1387پور و جباره )(، حسام1387(، زارع و رنجبر )1382باغ بیدی )
گویش بواتاتی از جمله  ۀها در زمیننامه( اشاره نمود. همچنین باید به برخی پایان1392فاموری )

ها تحقیقی بر فولکلور و ادبیات نامه( اشاره نمود. در این پایان1390)و امام  (1387اختران )جهخوا
ها، برگزاری مراسم اجتماعی و ای از آداب و رسوم، اعتقادات، سنتمردم بوانات، مجموعه 1شفاهی

صورت گرفته است. های غیر علمی زبانی ها، و بررسیها، بازیها، ترانهها، داستانالمثلهچنین ضرب
های کهن صورت پراکنده به بررسی لغات محلی، قصههای اندکی نیز بهها، کتب و سالنامهفرهنگ

ای انجام این عنوان منابع مفیدی برها بهتوان از آناند که میبواناتی و اماکن تاریخی بوانات پرداخته
 پژوهش استفاده کرد.

 ها گردآوری و تحلیل داده ۀشیو .1-4
سواد و افرادی که در طول عمر خود سفر واد یا کمیستحقیق، از گویشوران بومی مسن، ب طی این ما

 شکیبا، مند،ما افرادی علاقه ۀاند، بهره بردیم. خوشبختانه، گویشوران مورد استفادکمتری داشته
واناتی با خوبی بودند. لازم به ذکر است که یکی از گویشوران بومی و جوان ب ۀو با حافظ صحبتخوش

بندی جمع آوری و طبقه و در انتخاب گویشوران، سطح تحصیلات عالی و آشنایی کامل با منطقه
زبانی یکی از نگارندگان این مقاله که  های شایانی به ما داشت. همچنین گفتنی است شم  کمکها داده

 تر ساخت. شود انجام تحقیق را آسانخود از گویشوران بومی گویش مورد مطالعه محسوب می
پیشنهادی فرهنگستان زبان  ۀنامورد مطالعه از طریق پر کردن پرسشگویشی م 2ۀپیکر ۀبخش عمد 

ها نامهاهم گردید. موارد مورد نیاز پرسشو ادب فارسی و همچنین مصاحبه و ضبط صدای گویشوران فر
 ۀپیکر ،در نهایتشده نیز آوانگاری گردیدند تا طبطور دقیق آوانگاری و ثبت شدند و صداهای ضهب

                                                 
1. oral literature  
2. corpus 
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 به گویشور چند جمع ما درخود  ،دست آمد. در مواردیه گویشی مورد نیاز برای انجام پژوهش ب
کهن این  و های اصیلواژه امه پرداختیم تا با استفاده از گویشوران، هر چه بیشتر بهشنپرس تکمیل

 همۀ شود،می تلفظ شکل چند به ایواژه یابیم. در این پژوهش سعی شد که اگرگویش دست 
نامه و همچنین از طریق پرکردن پرسش ،گویشی ۀآوری پیکرپس از گرد .گردد ثبت آن هایصورت

های به دست آمده بر اساس چارچوبی نظری مصاحبه و ضبط صدای گویشوران، تجزیه و تحلیل داده
 شد.  انجام

 . بحث 2
 اسم و ضمیر .2-1

یر به بررسی ویژگیژهعلمی ساختار وا ۀصرف در لغت به معنای مطالع های های زبان است. بخشِ ز
تصریفی اسم در گویش مورد پژوهش اختصاص دارد. در گویش بواناتی اسم از لحاظ شمار به دو 

 اند:جمع ǎدارای نشانه  ،و اسامی جمع هشود. اسامی مفرد بدون نشانمفرد و جمع تقسیم می ۀدست

 اسم مفرد و جمع  -1جدول 
 جمع ردمف               

 bæčǎ هابچه bæče بچه

 biyǎbunǎ هابیابان  biyǎbun     بیایان

 ketǎbǎ هاکتاب ketǎb کتاب

  
های زیر رخ یکی از حالت ،جمع ۀشدن افزونختم شود، هنگام اضافه 1در صورتی که واژه به واکه

 دهد:می
حذف  /e/، 2ام اضافه شدن علامت جمعختم شود، به هنگ /e/در صورتی که واژه به واکه  .1

 خواهد شد:

 /e/ ۀمختوم به واک ۀجمع واژ -2جدول 
 جمع مفرد             

 kola هامرغدانی   kole مرغدانی

 qowdǎ هادسته   qowde دسته

 

                                                 
1 .vowel 
2 .plural marker 
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از به پایان اسم و پیش  /Ɂ/یا  /h/ختم شود، واج میانجی  /u/یا  /ǎ/چنانچه اسمی به  .2
 شود:اضافه می /ǎ/علامت جمع 

 /u/یا  /ǎ/مختوم به  ۀجمع واژ -3جدول 
 مفرد جمع معادل فارسی

     širpælǎ-Ɂǎ       širpælǎ ایهای پارچهصافی

         pǎ-hǎ pǎ پاها

   qæbǎ-Ɂǎ  qæbǎ قباها

 gerdu-Ɂǎ gerdu گردوها

ه شدن علامت جمع، برای پرهیز از ترکیب ختم شود، به هنگام افزود /i/اگر اسمی به واکه  .3
 ها قرار خواهد گرفت:میان آن /j/دو واکه، صدای غلتان 

 /i/مختوم به  ۀجمع واژ -4جدول
 جمع مفرد

 qǎli-jǎ ها قالی qǎli قالی

 gǎri-jǎ هاگاری gǎri گاری

 1معرفه و نکره یهانشانه .2-2
وینده و شنونده معلوم باشد، معرفه است. از منابع دستوری، اسمی که مرجعش برای گ بیشتردر 

اشاره  «سوریان»و « بوانات»های خاص مانند اسمتوان به های معرفه میترین مصادیق اسممعمول
 شوند:هایی به شرح زیر معرفی مینشانه باکرد. در گویش بواناتی اسامی معرفه 

که به پایان اسم  /ow/یا  /u/های ، و همچنین واکه«ای، او، همی، همو»های اشاره صفت .1
 شوند تا اسم را معرفه سازند:افزوده می

 معرفه ۀنشان -1 -5جدول 
 hæmu benǰu همان زنبور

 hæmi xunow همین خانه

   Ɂi qæsr-o bǎrgo این قصر و بارگاه

  Ɂu pijǎlow آن کاسه

 
                                                 

1 .definite and indefinite markers 
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 شود: ای مضاف شده باشد نیز معرفه محسوب میاسمی که به اسم معرفه .2

 نشانۀ معرفه  -2-5 جدول
 særgozæšte šǎ bærǎm سرگذشتِ شاه بهرام

 gerdu bowɁo ǰunet گردوی پدر بزرگت

 xunej mæš morzǎ خانه مشهدی مرتضی

 šǎ rezo rojæšowd شبدرهای شارضا

 
در مقابل اسم معرفه، اسم نکره قرار دارد که مرجعش برای شنونده و گاهی حتی برای گوینده آشنا 

نکره در انتهای اسم و یا یکی از « ی»دادن اسم نکره از ای نشانگویش بواناتی بر نیست. در
/ jeتر /رسد که نسل جواننظر میه شود. باستفاده می /jej/و  /jaj/یا  /ja/ ،/je/های صورت

 دهند:های دیگر ترجیح میرا بر صورت
 معرفه ۀنشان -3-5جدول 

 ruzi روزی

 peseri پسری

 særgozæšti سرگذشتی

 jæ dæfej یک بار

 je zænej زنی

 jej jævjnej جوانی

 
 اضافه ۀنشان .2-3

 گیرند:اضافه در کنار هم قرار میالیه، صفت و موصوف بدون کسره مضاف و مضاف   ،در گویش بواناتی
 اضافه ۀنشان -1-6جدول 

 čemli čerǎq چراغ نفتی ۀکاس

 pælu gælduni کنارِ طویله

 mǎl mæ مالِ من

 
 ۀشود، هستختم  /ǎ/اسمی به هر دلیل )از جمله قرار داشتن در حالت جمع( به  ۀدر صورتی که هست

 / ختم خواهد شد:ejاسمی به /
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 اضافه ۀنشان -2-6جدول
 rišej mǎ های ماریش

 tærifej qædimi های قدیمیتعریف

 
ختم خواهد  /oj/و  /ej/ گیرد به، وقتی در حالت اضافه قرار می/e/یا  /o/م بهوختماسمی  ۀهست
 :شد

 اضافه ۀنشان -3-6جدول 
 poj kǎr پای کار

 ǰoj mǎ جای ما

 bejlej ǎdæm ای آدمعده

 
 ای لازم نیست:اضافه ۀباشد، نشان/i/یا  /ow/به  موختماسمی  ۀهست

 اضافه ۀنشان -4-6جدول 
 Ɂow særd آبِ سرد

 Ɂǎlu ǰušonde آلویِ جوشانده

 dæmi powk ن رِزهای جوادمپُختِ ساقه

 1ندا ۀنشان .2-4
گیرد. این نشانه، تنها است که در پایان منادا قرار می /ej/های ندا در گویش بواناتی یکی از نشانه

 رود:های دال بر بیان رابطه نسبی به کار میبرای واژه
 ندا ۀنشان -1-7جدول

 !Ɂæmej ای عمه!

 !dædej ای خواهر!

 !Ɂǎqej ای پدربزرگ!

 !nænej ننه )مادر(!ای 

 !bowɁej ای بابا!

 !xǎlej ای خاله!

 

                                                 
1 .vocative marker 
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ندای دیگری نیز در این گویش موجود است که حالت نامحترمانه دارد و برای صدا زدن اسم افراد  ۀنشان
 شود:به انتهای واژه اضافه میاست که  /ow/ ۀنشاناین نشانه،  رود؛ به کار می

 ندا ۀنشان -2-7جدول
 !medijow ای مهدی!

 !Ɂækberow ای اکبر!

 !Ɂæliyow ای علی!

 مالکی  .2-5
طور مفصل به انواع ه شود. در ادامه بهای متفاوتی بیان میمالکیت به صورت ،در گویش بواناتی

 پردازیم. سم در گویش بواناتی میمالکیت ا

 1های ملکیالف. مالکی  ضمیر
شوند که پس از مضاف قرار محسوب می های متصل ملکی در گویش بواناتی نوعی واژه بستضمیر

ه های متصل ملکی بپایان پذیرد، ضمیر /ow/مرکب  ۀای به همخوان یا واکگیرند. چنانچه واژهمی
 صورت زیر در انتهای واژه مورد نظر ظاهر خواهند شد:

 /ow/مرکب ۀ های مختوم به واکهای متصل ملکی واژهضمیر -1-8جدول
 شخص  
 شمار

 سوم شخص خصدوم ش اول شخص

 gowɁǎm مفرد

 

gowɁed 

 

gowɁiš 

 gow(Ɂe)mun gowɁedun جمع

 

gowɁišun 

 

 
 های مختوم به همخوان های متصل ملکی واژهضمیر -2-8جدول

 شخص  
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 čuqǎm čuqed مفرد

 

čuqiš 

 

 čuq(Ɂe)mun جمع

 

čuqedun 

 

čuqišun 

 

 

                                                 
1 .possessive pronouns 
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صورت زیر ه های متصل ملکی ب، ختم شود، ضمیر/e/  ۀجز واکهای ساده بهای به یکی از واکهاگر واژ
 ظاهر خواهند شد: (pǎجا واژه )در اینمورد  نظر  ۀدر انتهای واژ

 های سادههای مختوم به واکههای متصل ملکی واژهضمیر -3-8جدول
 شخص    

 شمار
 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 pǎm pǎd pǎš مفرد

 pǎmu جمع

 

pǎdun 

 

pǎšun 

 
حذف شده و سپس ضمیر  /e/(، penǰeختم شود )مانند  /e/ ۀای به واکو در نهایت چنانچه واژه

 شود:متصل اضافه می
  /e/ ۀهای مختوم به واکهای متصل ملکی واژهضمیر -4-8جدول

 شخص  
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 penǰam مفرد

 

penǰad 

 

penǰaš 

 penǰemun جمع

 

penǰedun 

 

penǰešun 

 
 های اضافهب. مالکی  ساخ 

 استفاده از ساخت اضافه است. ،های بیان مالکیتهمانند فارسی معیار، یکی از راه
 های اضافهمالکی  ساخ  -9جدول 

 mozze gowbænæk گاودارمزد 

 Ɂǎqol bænde xǎn های خانآغُل ۀمجموع

 mæsǰed jǎme sorjun مسجد جامع سوریان

 
  /berej// و mǎl/ ۀپ. بیان مالکی  با استفاده از واژ

« برای»و « مالِ » ۀهای بیان مالکیت استفاده از واژدر این مورد هم مانند فارسی معیار، یکی از راه
توانند با اسم، مضاف و ها میرود. این واژهبه کار می« مال»با مفهوم « برای» ۀاست که البته واژ

 صوف صفت همراه شوند و مالکیت را بیان کنند:مضاف الیه و مو
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 /berey// و mǎlمالکی  / -10جدول
 mǎl mǎnæ مالِ من است

 Ɂj berej hǎšom bi این برای هاشم بود

 mǎl bonej gondow مالِ درخت بزرگ

 berej pesere qǎsom برای پسر قاسم

 
تباع .2-6  1ا 

اند. در بیشتر موارد یکی از این اجزا دو جز تشکیل شده شود که ازها گفته میاتباع به گروهی از واژه
معنا تابع بی ءپایه و جز ،معنادار ءرود. جزدیگر در معنی اصلی خود به کار می ءبدون معنی است و جز

به صورت بالقوه وجود دارد که در برخی  /o/ ۀیک عنصر پیوند ،پایه و تابع ءشود. بین دو جزگفته می
 شوند:ها به دو گروه تقسیم مید. این نوع واژهیابموارد ظهور می

 :3دوم تابع ءو جز 2اول پایه ءالف. جز
 دوم تابع ءاول پایه و جز ءجز -1-11جدول 

 holenǰ tolenǰ فشار دادن     pæxšo pære پراکنده

 čero ber میان     qowmo qert محترمانه(اقوام )نا

 šerende perende تکه پاره     low Ɂo lever لب و لوچه

 tu mu فرو رفتگی      kaǰo kuɁǎr کج و کوله

 gerdel merdel تُپل     horro gor دعوا کردن

 
 دوم پایه: ءتابع و جز ،اول ءب. جز

 دوم پایه ءاول تابع و جز ءجز -2-11جدول 
 væk væsǎl وسایل mæk ma:l محل گذاشتن

 Ɂæk Ɂæsǎs وسایل    mæk mæǰǎl   مجال، فرصت

 sæko sǎde ساده لوح    pæko pæ:n   هنپ

 

                                                 
1. duplication 
2. base 
3 .subordinate 
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  نخس :  ءبرداری از جزهپ. نسخ
 شود:اتباع گاهی بر اثر نسخه برداری از عنصر نخست ایجاد می

 برداری از جز نخس نسخه -3-11جدول 
 ǰǎ ǰǎ برای راندن مرغ یا ماکیان اهلی به داخل لانه

 kurut kurut صدای جویدن چیز سفت

 henes henes دننفس زصدای نفس

 qurut qurut صدای نوشیدن آب

 

 1صوت .2-7
ها معمولًا معنای اسمی است که معمولا از صداهای طبیعت گرفته شده است. صوت ،منظور از صوت

اند که شامل صوت انسان یا حیوان، صدای واژگانی ندارند و تنها بیانگر صداهای موجود در طبیعت
 ا شکستن چیزی هستند:ه هم خوردن یراندن حیوان یا ب

 صوت -12جدول 
 hin دادن چارپایی که بر آن سوار شوندبرای حرکت

 hoš کردن چارپایی که بر آن سوار شوندبرای متوقف

 gorombi صدای ریختن آوار

 ǰiqe صدای جیغ

 qeræq صدای شکستن

 bǎrre, vǎrre صدای گاو

 Ɂǎrreke, Ɂǎnge صدای الاغ

 væqqe صدای سگ

 vænge ریه بچهصدای گ

 bæqqe صدای گوسفند

 ǰǎr صدای بلند، داد

                                                 
1 .interjection 
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 ضمیر.2-8

  1الف. ضمایر شخصی
 اند: ضمایر متصل و ضمایر منفصلهای شخصی دو گونهضمیر

 الف. ضمایر شخصی منفصل
رود و کار میچسبد، به تنهایی بهپیش از خود نمی ۀ ضمیر شخصی منفصل ضمیری است که به واژ

 لفظی ومعنایی است.  ارای استقلالد
 ضمایر شخصی منفصل -1-13جدول 

 شخص               
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 mæ to Ɂu مفرد

 mǎ omoš Ɂunǎ جمع

 
 ب. ضمایر شخصی متصل

پیش از خود می پیوندد و به تنهایی دارای معنی  ۀبست به واژضمیر شخصی متصل به صورت واژه
ه متصل ب شخصیهای پایان پذیرد، ضمیر /ow/ه همخوان یا واکه مرکب ای بچنانچه واژهنیست. 

 ی واژه مورد نظر ظاهر خواهند شد:صورت زیر در انتها
 /ow/ضمایر شخصی متصل مختوم به  -1 -2-13جدول 

 شخص       
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 ǎm -ed -iš- مفرد

 mun -edun -išun(e)- جمع

 
ه متصل بشخصی  های، ختم شود، ضمیر/G  /eجز واکهای ساده بکی از واکهای به یهاگر واژ

 صورت زیر در انتهای واژه مورد نظر ظاهر خواهند شد:
 

                                                 
1 .personal pronouns 
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 های سادهواکهضمایر شخصی متصل مختوم به  -2-2-13جدول 
 شخص     

 شمار
 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 m -d -š- مفرد

 mun -dun -šun- جمع

 
صورت زیر ه متصل بشخصی های پایان پذیرفته باشد، ضمیر /e/ۀای به واکانچه واژهو در نهایت چن

 ی واژه مورد نظر ظاهر خواهند شد:در انتها

 /e/ ۀواکضمایر شخصی متصل مختوم به  -3-2-13جدول 
 شخص         
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 am -ad -aš- مفرد

 amun -adun -ašun- جمع

 
 ای مشترک . ضمیرهپ

هر سه برای هر شش شخص به ضمیر مشترکند و  خویشتنو  خویش، خود ۀدر فارسی معیار سه واژ
 وجود دارد.  خودیعنی  ؛در گویش بواناتی تنها مورد اول روند اما ظاهراً کار می

 ضمایر مشترک -3-13جدول 
 شخص          
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 xodǎm xodet xodiš مفرد

 xodmun xodedun xodišun جمع

 
رود بلکه یک مینها در مفهوم ضمیر مشترک به کار ت خود ۀرسد که واژذکر این نکته ضروری به نظر می

 شود. نیز محسوب می« با»حرف اضافه با مفهوم 
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 پ. ضمایر مبهم
 .کنندهایی که بر کسی، چیزی یا مقدار مبهمی دلالت میواژه

 مضمایر مبه -4-13جدول 
 bæɁzi, ye mošti برخی، بعضی bowr یک گروه

 hær هر   qut هیچ

 fulun فلان   beyle دسته، گروه 

 bisǎr بهمان    peršeng مقدار کم

 
 فعل .2-9

گویش بواناتی  ۀرسد که برخی از افعال، ویژظر میپیش از ورود به بحث فعل، ذکر این نکته لازم به ن
 ارسی معیار هستند. برای مثال چهار فعل زیر را ملاحظه کنید:های در فهستند و دارای معادل

 
 heštæn گذاشتن čikidan پریدن

 derowšidan لرزیدن korčidan جویدن 

شخص و عدد،  ۀفعل، شناس ۀشود: ریشفعل در گویش بواناتی دست کم از سه عنصر تشکیل می       
 پیوندند:ناتی به شرح ذیل به انتهای فعل میهای شخص و عدد در گویش بواو پیشوند فعلی. شناسه

 
 شمار

 شخص
 شناسه جمع شناسه مفرد

 /æm/ /-im-/ اول شخص

 /i/ /-ik-/ دوم شخص

 /ø/ ، /-æ/ /-æn/ سوم شخص

 
کاملًا نسبت به فارسی معیار متفاوت است.  /ik-/دوم شخص جمع،  ۀها، شناساز میان شناسه

گذشته و غیرگذشته، بجز سوم شخص مفرد، یکسان هستند.  های شخص و عدد برای زمانشناسه
 است.  /æ-/سوم شخص مفرد برای زمان گذشته صفر و برای غیرگذشته  ۀشناس
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 های فعلیصورت 
. در این گویش، به مانند فارسی معیار، سه صورت با وجه اخباری وجود دارد که 1الف. وجوه اخباری

 یر آمده است:ها در زجزئیات ساختی و مصادیقی از آن
  

 4+ شناسه 3پیشوند می + ستاک حال 2مضارع

 ستاک گذشته + شناسه            ساده ۀگذشت

 پیشوند می + ستاک گذشته + شناسه 5گذشته استمراری

 
 مضارع

 mi-čik-im پریممی mi-čikæm پرممی

 mi-čik-ik پریدمی mi-čik-i پریمی

 mi-čik-æn پرندمی mi-čik-æ پردمی

 
 ساده ۀگذشت

 hešt-im گذاشتیم hešt- æm گذاشتم

 hešt-ik گذاشتید hešt-i گذاشتی

 hešt-an گذاشتند hešt-ø گذاشت

 
 

                                                 
1. indicative mood 
2 .non-past 
3 .present stem 
4 .ending 
5 .past imperfective 
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 استمراری ۀگذشت

 mi-dušt-im دوشیدیممی mi-dušt-æm دوشیدممی

 mi-dušt-ik دوشیدیدمی mi-dušt-i دوشیدیمی

 mi-dušt-an دوشیدندمی mi-dušt دوشیدمی

 
 شود:ظاهر می meiبه صورت  -miگاهی پیشوند فعل بجای 

 
 معادل بواناتی معادل فارسی

 mej-zor-ik گذاریدمی

 mei-zoš-ø گذاشتمی

 
است  التزامی و امری. در این گویش، دو وجه غیر اخباری که به ترتیب ب. وجوه غیر اخباری

 ساخت در زیر قابل مشاهده است: هایی از این دو یات ساختی و نمونهئشود. جزاستفاده می
 

 پیشوند ب + ستاک حال + شناسه  1امری

 پیشوند ب + ستاک حال + شناسه   2لتزامیا

 
   امری      

 bijowzun-im بیاویزیم bijowzun-æm بیاویزم

 bijowzun-ik بیاویزید bijowzun-ø بیاویز

 bijowzun-æn بیاویزند bijowzun-æ بیاویزد

 
 

                                                 
1 .imperative 
2 .subjunctive 
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   التزامی 

 bijowzun-i بیاویزیم bijowzun-æm بیاویزم

 bijowzun-ik بیاویزید bijowzun-i بیاویزی

 bijowzun-æn بیاویزند bijowzun-æ بیاویزد

 
، /-bi-/ ،/be-/ ،/bo/های ی واژه، از گونهیاست، اما بسته به شرایط آوا/-be/ وجه غیراخباری ۀ نشان

/bu-/ و حتی/ø/  های زیر نشانگر مصادیقی از پیشوندهای مزبور هستند:مونهاستفاده خواهد شد. ن 
 

 ø-bejzor-i بگذاری bij-ejk-ø بیاید
 ø-bejzo-ø بگذار be-ber-æm ببرم

 negæ bo-dor-æ نگه بدارد bij-ǎmorz-æ بیامرزد   

 bo-r-ø برو bi-čik-im بپریم 

 bu-šur-ø بشور bu-gu-ø بگو

 
 1پ. صورت سببی
 گیرد:پس از ستاک قرار می /-un-/سببی در گویش بواناتی وند  برای ساختن صورت

 
 mi-keš-un-æ کشاندمی be-čærx-un-ik   بچرخانید

 mi-dow-Ɂun-æ دواندمی pær-un-d-æn پراندند    

 
 ت. صورت ترکیبی فعل

غیرگذشته ، گذشته نقلی، غیرگذشته نقلیهای ترکیبی فعل عبارتند از: در این گویش صورت
ها به همراه کدام از این صورت یات ساختی هرئ. جز(1)نقلی التزامی وی، گذشته جاری جار

 ،ها در زیر خواهد آمد. لازم به ذکر است که در گویش بواناتی )همانند فارسی معیار(هایی از آننمونه
به یک شکل است و تنها  های گذشته ساده و غیرگذشته نقلی تقریباً صرف ستاک گذشته در زمان

                                                 
1 .causative form 
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ساده،  ۀصورت که در صرف گذشتبه این ؛فعل است ۀگرفتن تکیتفاوت میان این دو صرف، محل قرار
 گیرد:وی هجای دوم قرار میرتکیه  ،وی هجای نخستِ فعل، و در نقلیر تکیه

 gofik' گفتید ساده ۀگذشت

 gof'tik ایدگفته نقلی ۀغیرگذشت

 
 . غیرگذشته نقلی1ت

 نقلی به شرح ذیل است: ۀشتساخت غیرگذ ،در گویش بواناتی
 

 اسم مفعول فعل واژگانی + غیرگذشته فعل کمکی بودن
 

 به شرح ذیل است:« گرفتن»به معنای « esedan» نقلی از فعل  ۀبرای نمونه، غیرگذشت
 

 esedim ایمگرفته  esedam امگرفته

 esedik ایدگرفته esedi ایگرفته

  esedæn اندگرفته  esede گرفته است

 
 نقلی ۀگذشت .2ت

 شود:نقلی به صورت زیر ساخته می ۀهمانند فارسی معیار، گذشت ،در گویش بواناتی
 

 اسم مفعول فعل واژگانی + گذشته ساده فعل کمکی بودن
 

 را ملاحظه کنید:« گرفتن» به معنای « esedæn» نقلی فعل  ۀبرای نمونه، صورت گذشت
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 esede bidim گرفته بودیم esede bidæm گرفته بودم

 esede bidik گرفته بودید esede bidi گرفته بودی

 esede bidæn گرفته بودند esede bi گرفته بود

 
 جاری ۀ. غیرگذشت3ت

 جاری در گویش بواناتی به شرح ذیل است: ۀساخت غیرگذشت
 استمراری فعل واژگانی ۀصورت غیرگذشت« + داشتن»فعل کمکی  ۀصورت غیرگذشت

 
در جدول زیر « لرزیدن» به معنای « derowšidæn»خت جاری را با استفاده از فعل برای نمونه، سا

 به نمایش درآمده است:
 dorim miderowšim لرزیمداریم می doræm miderowšæm لرزمدارم می

 dorik miderowšik لرزیددارید می dori miderowši لرزیداری می

 doræn miderowšæn زندلردارند می doræmiderowšæ لرزددارد می

 جاری  ۀ. گذشت4ت
 ین ساخت به صورت زیر است:طرز ساختن ا

 صورت گذشته استمراری فعل واژگانی« + داشتن»صورت گذشته فعل کمکی 
 در زمان توجه فرمایید:« آمدن»به معنای « umedæn»برای نمونه، 

 doštim mimedim آمدیمداشتیم می doštæm mimedæm آمدمداشتم می

 doštik mimedik آمدیدداشتید می došti mimedi آمدیداشتی می

 doštæn mimedæn آمدندداشتند می došt mime آمدداشت می
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 . التزامی نقلی5ت
 ساخت صورت التزامی نقلی به شرح ذیل است:

 
 اسم مفعول فعل واژگانی + صورت التزامی فعل کمکی بودن

 
 به شکل زیر ظاهر خواهد شد:« کیدنم  »نای به مع« mokid-an»به عنوان مثال، 

 
کیده باشم کیده باشیم mokide bǎšæm م   mokide bǎšim م 

کیده باشی کیده باشید mokide bǎši م   mokide bǎšik م 

کیده باش کیده باشند mokide bǎšæ م   mokide bǎšæn م 

 

 نتیجه گیری .3
ش مرکزی شهرستان بوانات از نحوی گویش بخ و این پژوهش به توصیف آوایی، صرفیدر 

های ایرانی میانه غربی است. . گویش بواناتی، یکی از گویششدهای استان فارس پرداخته شهرستان
این گویش بسیار به زبان فارسی نزدیک است؛ شاید به این دلیل است که این گویش نیز مانند بسیاری 

  اخته است.زیر سایۀ دهکدۀ جهانی، رنگ ب ،های ایرانیاز دیگر گویش
های اسم و فعل در این گویش رساند که مطالعه گویش بواناتی ما را به نتایج جالبی در باب ویژگی      

است. با  /ǎ/جمع در گویش بواناتی پسوند  ۀنشانها به اختصار در زیر اشاره خواهد شد. به برخی از آن
سیاری اوقات استفاده از واج میانجی جمع در این گویش، ب ۀبه عنوان نشان /ǎ/ ۀتوجه به وجود واک

/h/  یا/Ɂ/ ۀاجباری خواهد بود. چنانچه اسمی به واک /u/  یا/ow/  ختم شده باشد، از واج
استفاده  /j/ختم شود، از واج میانجی  /i/ ۀاستفاده خواهد شد. اگر اسمی به واک  /Ɂ/میانجی 

حذف  /e/جمع  ۀز افزودن نشانختم شود، پیش ا  /e/ ۀخواهد شد. در صورتی که اسمی به واک
شود. در گویش بواناتی، ظاهر می« jej»، در این گویش به صورت «یک»نکره  ۀخواهد شد. نشان

اضافه  ۀدیگر اضافه کنیم، نشانۀ اسم جمع را بخواهیم به واژدر صورتی که شود. اضافه حذف می ۀکسر
های هختم به واکه در ترکیب با واژ هایشود. واژهظاهر می /y/جای این که حذف شود به صورت ه ب

ها در متن تحقیق آمده است. در گویش بواناتی شوند که شرح آنمند میدیگر دستخوش تغییراتی نظام
 با معنی هستند. ءشود که در آن هر دو جزای از اِتباع دیده مینمونه
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شود. به هنگام میاستفاده  /-næ/در این گویش برای ساختن فعل نفی و نهی تنها از پیشوند  
کاهش خواهد یافت. پیشوند نفی هنگامی که بر سر دو  /-m/به  /-mi/شدن علامت نفی اضافه

بیان  /-no/شود، و همچنین در ساخت گذشته به صورت اضافه « آوردن»و « آمدن»ستاک گذشته 
 /ik-/ل دوم شخص جمع به شک ۀشناس ،هاهای مربوط به آندر بخش صرف افعال و شناسه. شودمی

ساختار ضمایر متصل ملکی در این گویش نیز شود که با فارسی معیار تفاوتی اساسی دارد. ظاهر می
 جالب توجه است که جزئیات آن در متن پژوهش شرح داده شده است. 

 
 هاپیوس 

ت یهابرچسب -1 حال  د،یبع یماض ،ینقل یعبارتند از: ماض بیبه ترت شده،انیمعادل اصطلاحات ب یسن 
و عدم  یسنت یهامتناقر و نارسابودن برچسب لیکه ما به دل یالتزام یو ماض یگذشته استمرار ،یاستمرار

 هایصورت یسی.  معادل انگلمایاز اصطلاحات مدرن فوق استفاده کرده ،یکاربرد هایتواقعی با هاانطباق آن
 عبارتند از:  بیفوق به ترت

non-past perfect, past perfect, non-past progressive, past progressive, subjunctive 
past . 

 
 منابع
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